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گنج‌حضور،‌بخش‌پنجم۹۹۱خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

هیچ‌در‌گوشِ‌کسی‌زایشان‌نرفت
کاین‌طَمَع‌آمد‌حجابِ‌ژرف‌و‌زَفت

۶۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
سِتَبر،‌درشت،‌فربه:‌زَفت

در‌این‌سخنان‌در‌گوش‌هیچ‌یک‌از‌انسان‌های‌من‌ذهنی‌فرونمی‌رود،‌چراکه‌طمع‌یعنی‌گذاشتن‌چیزی
.‌‌مرکز‌و‌از‌آن‌انتظار‌زندگی‌داشتن،‌یک‌پرده‌بسیار‌ضخیم‌و‌بزرگی‌است
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گوش‌را‌بندد‌طَمَع‌از‌اِستماع
چشم‌را‌بندد‌غَرَض‌از‌اِطّلاع

۶۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
شنیدن:‌اِستماع
قصد:‌غَرَض

ردن‌طمع‌گوش‌انسان‌را‌از‌شنیدن‌حرف‌های‌بزرگان‌باز‌می‌دارد‌و‌غرض‌یعنی‌زندگی‌خواستن‌از‌زیاد‌ک
.چیزها،‌اجازه‌نمی‌دهد‌چشم‌انسان‌از‌این‌آموزش‌ها‌اطلاع‌پیدا‌کند،‌به‌آن‌ها‌توجه‌کند‌و‌اهمیت‌دهد
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ما‌غرض‌یا‌مقصود‌آمدنمان‌به‌این‌جهان‌را‌که‌زنده‌شدن‌به‌بی‌نهایت‌خداوند‌است،‌گم‌:‌۱نکته‌
ر‌می‌کنیم‌درواقع‌فک.‌به‌همین‌دلیل‌دنبال‌به‌دست‌آوردن‌چیزها‌و‌زندگی‌خواستن‌از‌آن‌ها‌هستیم.‌کرده‌ایم

یشتر‌غرض‌و‌مقصود‌آمدنمان‌این‌است‌که‌چیزها‌را‌هرچه‌بیشتر‌در‌مرکزمان‌بگذاریم‌تا‌زندگی‌مان‌ب
.شود

ولانا‌گذاشتن‌طمع‌در‌مرکز‌خیلی‌خطرناک‌است،‌چون‌هرچقدر‌هم‌در‌برنامه‌‌‌گنج‌حضور‌اشعار‌م:‌۲نکته‌
ی‌که‌در‌من‌ذهنی‌به‌صورت‌یک‌آدمِ‌مغزخراب‌تخریب‌می‌کنیم،‌درحال.‌پخش‌شوند،‌آن‌ها‌را‌نمی‌شنویم

ت‌می‌کنیم‌و‌نتیجه‌کارمان‌هم‌که‌به‌صورت‌تخریب‌بالا‌می‌آید‌دیگری‌را‌ملام.‌فکر‌می‌کنیم‌آباد‌می‌کنیم
.زیر‌بار‌مسئولیت‌نمی‌رویم‌که‌ما‌خراب‌کاری‌کرده‌ایم
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ز‌شاه‌تا‌به‌گدا‌در‌کشاکشِ‌طمع‌اند
به‌عشق،‌باز‌رَهَد‌جان‌ز‌طمعْ‌و‌مطلب‌ها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

عنی‌چیزها‌از‌صفر‌تا‌صد‌انسان‌ها،‌از‌گدا‌گرفته‌تا‌شاه،‌همه‌در‌مسائل‌و‌چالش‌های‌طمع‌گرفتار‌هستند،‌ی
ان‌فقط‌بنابراین‌جان‌انس.‌را‌در‌مرکزشان‌گذاشته‌اند‌و‌می‌خواهند؛‌چون‌من‌ذهنی‌به‌خواستن‌زنده‌است

عِ‌چیزها‌به‌وسیله‌عشق‌که‌فضاگشایی،‌عدم‌کردن‌مرکز،‌زنده‌شدن‌و‌یکی‌شدن‌مجدد‌با‌خداست،‌از‌طم
.و‌خواسته‌ها‌رها‌می‌شود
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پوزبندِ‌وسوسه‌عشق‌است‌و‌بس
ورنه‌کَی‌وسواس‌را‌بسته‌ست‌کَس؟

۳۲۳۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

ق‌است‌که‌پوزبند‌وسوسه‌و‌تنها‌نگه‌دارنده‌این‌قطار‌بسیار‌سریع‌فکر‌بعد‌از‌فکر،‌فضاگشایی‌و‌عش
اند‌این‌وگرنه‌چه‌کسی‌می‌تو.‌گذشته‌را‌از‌آینده‌جدا‌می‌کند‌تا‌انسان‌در‌هپروت‌و‌فکرهایش‌گم‌نشود

ل‌و‌خواستن‌های‌پشت‌سرهم‌من‌ذهنی‌براساس‌سبب‌سازی،‌این‌وسواس‌و‌رشته‌افکار‌بدون‌کنتر
اجبارگونه‌را‌که‌انعکاسش‌در‌بیرون‌خرابی‌ست،‌متوقف‌کند؟

ان‌وقتی‌در‌مرکز‌ما‌طمع‌به‌جای‌عدم‌جایگزین‌می‌شود،‌نادانسته‌چیزهای‌زیادی‌را‌در‌مرکزم:‌نکته
.‌می‌کنیممی‌گذاریم‌که‌با‌آن‌ها‌همانیده‌هستیم‌و‌به‌این‌خوی‌لجاج‌اندیش‌عادت‌می‌کنیم‌و‌ناموس‌درست

.اگر‌این‌ایرادمان‌را‌به‌ما‌بگویند‌بدمان‌می‌آید‌و‌از‌طرفی‌فکر‌می‌کنیم‌می‌دانیم
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چون‌ترازو‌دید‌خصمِ‌پُرطَمعَ‌‌
سرکشی‌بگذارَد‌و‌گردد‌تَبَع

۱۴۹۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
دشمنی:‌خصم-

ترازو‌این.‌]وقتی‌من‌ذهنی‌وجود‌ترازو‌را‌در‌عمل‌ما‌ببیند‌سرکشی‌خود‌را‌کنار‌می‌گذارد‌و‌تابع‌می‌شود
بران،‌مثلاً‌رعایت‌قانون‌ج.‌ممکن‌است‌در‌ابتدا‌حتی‌به‌صورت‌الگوهای‌ذهنی‌باشد‌که‌از‌مولانا‌می‌آید

رست‌د«‌قانون‌اساسی»ممکن‌است‌روی‌کاغذ‌یک‌.‌قانون‌صبر،‌‌قانون‌مزرعه‌یا‌دیگر‌قوانین‌زندگی
.[کنیم‌و‌حداکثر‌سعی‌خود‌را‌در‌پرهیز‌به‌کار‌بگیریم

خودتان‌.‌یدشما‌به‌صورت‌یک‌لیست‌از‌کارهایی‌که‌نباید‌انجام‌دهید‌برای‌خودتان‌ترازو‌درست‌کن:‌نکته
.برای‌خودتان‌قانون‌بگذارید‌که‌آن‌ها‌را‌رعایت‌کنید
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ور‌ترازو‌نیست،‌گر‌افزون‌دهیش‌‌
از‌قِسمَ،‌راضی‌نگردد‌آگهیش‌

۱۴۹۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
قسمت‌ها،‌سهم‌ها:‌قِسَم

‌شود‌و‌اگر‌برای‌من‌ذهنی‌ترازو‌و‌قانونی‌نباشد،‌ولو‌این‌که‌زیاد‌هم‌به‌او‌بدهی‌از‌سهم‌خودش‌راضی‌نمی
به‌حضور‌بنابراین‌هرچند‌هنوز.‌]است«‌هرچه‌بیشتر‌بهتر»باز‌هم‌بیشتر‌می‌خواهد؛‌زیرا‌آگاهی‌ِ‌من‌ذهنی‌

.[نرسیده‌ایم،‌ولی‌باید‌اول‌برای‌خود‌ترازو‌درست‌کنیم
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ه‌یا‌کار‌این‌مطلب‌در‌مورد‌تمام‌من‌های‌ذهنی‌کار‌می‌کند،‌مثلاً‌اگر‌شما‌می‌خواهید‌با‌کسی‌معامل:‌نکته
ا‌باز‌کنید،‌باید‌روی‌کاغذ‌قانون‌جبران‌و‌حق‌هر‌دو‌طرف‌را‌دقیقاً‌مشخص‌و‌اجرا‌کنید‌ولی‌اگر‌سرش‌ر

بدهی،‌اصلاً‌بگذارید،‌ممکن‌است‌شخصی‌بگوید‌بابت‌یک‌ساعتی‌که‌تو‌را‌راهنمایی‌کردم‌باید‌هزار‌دلار
دی‌هستم،‌چون‌با‌خودش‌فکر‌می‌کند‌من‌به‌این‌زیبایی،‌بزرگی‌و‌دانشمن.‌همه‌عمر‌باید‌نوکر‌من‌باشی

.پس‌این‌حق‌من‌است؛‌درحالی‌که‌احمق‌است‌و‌حساب‌و‌کتاب‌دستش‌نیست
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چون‌امیدت‌لاست،‌زو‌پرهیز‌چیست؟‌
با‌انیسِ‌طَمْعِ‌خود‌اِستیز‌چیست؟

۱۳۷۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
مونس،‌همدم:‌انیس

ری‌وقتی‌تنها‌امید‌تو‌مرکز‌عدم‌و‌لا‌کردن‌چیزهای‌بیرونی‌ست،‌چرا‌از‌عدم‌کردن‌مرکزت‌پرهیز‌و‌دو
می‌کنی؟‌فضا‌گشایی‌تنها‌دوست‌و‌یاورِ‌امید‌تو‌به‌زندگی‌ست،‌چرا‌با‌آن‌ستیزه‌می‌کنی؟
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اگر‌.‌نیدهر‌موقع‌شما‌یک‌چیزی‌را‌از‌ذهن‌به‌مرکزتان‌می‌آورید،‌با‌امیدتان‌به‌زندگی‌‌ستیزه‌می‌ک:‌۱نکته‌
.امید‌و‌طمعتان‌از‌چیزها‌قطع‌شود،‌فضای‌درون‌شما‌باز‌می‌شود

ن‌نشان‌ما‌به‌یک‌جایی‌و‌به‌یک‌بینشی‌می‌رسیم‌که‌امیدمان‌از‌آن‌چیزهایی‌که‌ذه!‌توجه‌کنید:‌۲نکته‌
رسید‌که‌از‌اگر‌این‌ابیات‌را‌بخوانید،‌شما‌به‌طور‌قطع‌و‌یقین‌به‌این‌نتیجه‌خواهید.‌می‌دهد،‌قطع‌می‌شود

.چیزهای‌ذهنی‌نمی‌توانید‌زندگی‌بگیرید،‌پس‌امیدتان‌به‌عدم‌خواهد‌بود
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چون‌انیسِ‌طَمْعِ‌تو‌آن‌نیستی‌ست‌
از‌فنا‌و‌نیست،‌این‌پرهیز‌چیست؟

۱۳۷۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

ی‌ست،‌پس‌ای‌انسان،‌وقتی‌عدم‌کردن‌مرکز،‌نیست‌شدن‌و‌فضاگشایی،‌رفیق‌و‌دوستِ‌امید‌تو‌به‌زندگ
ی‌خواستن‌یعنی‌چرا‌وقتی‌طمع‌زندگ]چرا‌از‌این‌فنا‌شدن‌و‌نیست‌شدن‌نسبت‌به‌ذهن،‌پرهیز‌می‌کنی؟‌

دی‌و‌از‌چیزها‌و‌آوردن‌آن‌ها‌به‌مرکز‌را‌امتحان‌کردی‌و‌این‌طمع‌به‌جایی‌نرسید،‌امیدت‌را‌به‌خدا‌نمی‌بن
[فضا‌را‌نمی‌گشایی؟
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چرا‌ز‌قافله‌یک‌کس‌نمی‌شود‌بیدار؟
که‌رَختِ‌عمر‌ز‌که‌باز‌می‌بَرَد‌طرّار؟

۱۱۳۴مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-
دزد:‌طرّار

تا‌]می‌دزدد؟‌چرا‌از‌قافله‌انسانی‌یک‌نفر‌بیدار‌نمی‌شود‌که‌از‌خود‌بپرسد‌این‌سرمایه‌زندگی‌مرا‌کدام‌دزد
همچون‌ببیند‌و‌بفهمد‌دزد‌همان‌من‌ذهنی‌در‌درونش‌است‌که‌زندگی‌اش‌را‌می‌دزدد‌و‌تبدیل‌به‌هیجاناتی

.[خشم‌و‌ترس‌و‌حسادت‌می‌کند
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را‌هر‌لحظه‌خداوند‌به‌ما‌می‌گوید‌من‌به‌تو‌زندگی‌می‌دهم‌تا‌زندگی‌کنی‌و‌شادی‌و‌آرامش‌من:‌۱نکته‌
دگی‌چرا‌به‌خواب‌ذهن‌می‌روی‌و‌از‌چیزها‌زن.‌داشته‌باشی،‌عشق‌مرا‌پخش‌کنی‌و‌خودت‌هم‌فیض‌ببری

ما‌می‌خواهی؟‌من‌لحظه‌به‌لحظه‌سعی‌می‌کنم،‌چرا‌توجه‌نمی‌کنی؟‌جواب‌شما‌به‌خداوند‌چیست؟‌ش
آن‌را‌زندگی‌تان‌را‌زندگی‌می‌کنید‌یا‌با‌بالا‌آوردن‌یک‌هیجان‌من‌ذهنی‌اجازه‌می‌دهید‌تا‌موش‌من‌ذهنی

بدزدد؟

شم‌هر‌موقع‌شما‌خشمگین‌می‌شوید،‌من‌ذهنی‌زندگی‌شما‌را‌به‌خ.‌این‌خانه‌درون‌ما‌موش‌دارد:‌۲نکته‌
لا‌هر‌موقع‌حسادت‌می‌کنید،‌هر‌موقع‌می‌ترسید،‌هر‌موقع‌یک‌هیجان‌من‌ذهنی‌را‌با.‌تبدیل‌می‌کند

ا‌شما‌‌هر‌لحظه‌خودتان‌را‌ارزیابی‌کنید‌که‌آی.‌می‌آورید،‌این‌موش‌من‌ذهنی‌هشیاری‌شما‌را‌می‌دزدد
زندگی‌تان‌را‌زندگی‌می‌کنید‌یا‌آن‌را‌دزد‌می‌دزدد؟
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گردن‌ز‌طمع‌خیزد،‌زر‌خواهد‌و‌خون‌ریزد
او‌عاشقِ‌گِل‌خوردن،‌همچون‌زنِ‌آبستن

۱۸۸۳مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-
.اشاره‌به‌عادتی‌است‌که‌بعضی‌زنان‌باردار‌گِل‌می‌خورند:‌گِل‌خوردن

لند‌به‌این‌‌علت‌که‌یک‌چیز‌جسمی‌در‌مرکز‌اوست‌و‌برحسب‌آن‌ب.‌گردن‌انسان‌از‌طمع‌بلند‌می‌شود
ریض‌کسی‌که‌در‌مرکزش‌طمع‌را‌گذاشته،‌م.‌زر‌و‌پول‌می‌خواهد،‌خون‌‌می‌ریزد‌و‌تخریب‌می‌کند.‌می‌شود

ا‌‌ام.‌ذهنی‌ست‌و‌گِل‌دردها‌و‌همانیدگی‌ها‌را‌می‌خورد؛‌درست‌مانند‌زن‌حامله‌که‌به‌خوردن‌گِل‌میل‌دارد
.انسان‌آبستنِ‌زندگی‌و‌حضور‌است،‌باید‌فضا‌را‌باز‌کند‌و‌گِل‌خواری‌نکند
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ای‌ز‌غم‌مُرده‌که‌دست‌از‌نان‌تُهی‌ست
؟چون‌غفور‌است‌و‌رحیم،‌این‌ترس‌چیست

۳۰۸۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

د،‌اگر‌ای‌کسی‌که‌در‌مرکزت‌همانیدگی‌داری،‌دائماً‌غم‌می‌کشی‌و‌می‌ترسی‌که‌دستت‌از‌نان‌تهی‌شو
‌ذهنی‌برای‌واقعاً‌فکر‌می‌کنی‌که‌خداوند‌غفور‌و‌رحیم‌است،‌پس‌چرا‌فضاگشایی‌نمی‌کنی؟‌این‌ترس‌من

چیست؟
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«بیت‌هندسی»
!‌‌ت؟شما‌مگر‌نمی‌گویید‌خداوند‌غفور‌و‌رحیم‌اس.‌هر‌کسی‌که‌در‌مرکزش‌جسم‌دارد،‌می‌ترسد:‌۱نکته‌

را‌«‌اَلَست»شما‌هم‌از‌جنس‌او‌هستید،‌خداوند‌که‌نمی‌ترسد،‌پس‌شما‌چرا‌می‌ترسید؟‌در‌این‌صورت‌
.داوند‌نیستمگذاشتن‌چیزها‌در‌مرکز‌سبب‌انکار‌اَلسَت‌می‌شود،‌یعنی‌این‌که‌من‌از‌جنس‌خ.‌انکار‌می‌کنید

تی‌وق.‌هر‌لحظه‌خداوند‌پیغام‌می‌فرستد،‌رحمت‌اندر‌رحمت‌است،‌چون‌شما‌از‌جنس‌او‌هستید:‌۲نکته‌
ر‌ما‌به‌دیوار‌ولی‌توجه‌کنید‌که‌بی‌مرادی‌های‌ما‌و‌این‌که‌س.‌هم‌این‌را‌انکار‌می‌کنید‌خداوند‌تبسم‌می‌کند

باشیم،‌ما‌از‌جنس‌او‌هستیم‌نباید‌ترس‌داشته.‌بلا‌می‌خورد،‌نشان‌این‌است‌که‌ما‌راه‌را‌غلط‌می‌رویم
.زیرا‌او‌غفور‌و‌رحیم‌است
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:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

حسام:‌گوینده

(استاد‌پرویز‌شهبازی)گنج‌حضور‌۹۹۱برنامه‌:‌منابع
(استاد‌کریم‌زمانی)کتاب‌های‌تفسیر‌مثنوی‌

کارگروه‌خلاصه‌نویسی‌متن‌برنامه‌های‌گنج‌حضور:‌با‌تشکر
پایان
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خانم‌لیلا

Parvizshahbazi.com گنج‌حضور

خانم‌لیلا۱۵۴۱قسمت‌ - پیغام‌‌عشق

Parvizshahbazi.com گنج‌حضور



گنج‌حضور،‌بخش‌ششم۹۹۱خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌
شب‌به‌هر‌خانه‌چراغی‌می‌نهند
تا‌به‌نورِ‌آن‌ز‌ظُلمت‌می‌رهند

۴۲۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

ت‌که‌ما‌تمثیل‌این‌اس.‌]شب‌در‌هر‌خانه‌ای‌چراغی‌روشن‌می‌کنند،‌تا‌به‌وسیله‌نور‌آن‌از‌تاریکی‌برهند
.[انسان‌ها‌نیز‌در‌ابتدا،‌چراغ‌تنمان‌یعنی‌چراغ‌من‌ذهنی‌و‌هشیاری‌جسمی‌را‌روشن‌می‌کنیم
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آن‌چراغ‌این‌تن‌بُوَد،‌نورش‌چو‌جان
هست‌محتاجِ‌فَتیل‌و‌این‌و‌آن

۴۲۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

نگه‌همان‌طور‌که‌چراغ‌نفتی‌نیازمند‌فتیله‌و‌روغن‌است،‌انسان‌نیز‌در‌هشیاری‌جسمی‌برای‌روشن
.داشتن‌جان‌ذهنی‌خود،‌محتاج‌غذاها‌و‌چیزهای‌این‌جهانی‌ست
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آن‌چراغِ‌شش‌فَتیلۀ‌‌این‌حواس
جملگی‌بر‌خواب‌و‌خور‌دارد‌اساس

۴۲۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

ر‌عدم‌آن‌چراغِ‌شش‌‌فتیله‌همین‌پنج‌‌حس‌و‌فکرهای‌ماست‌که‌اساس‌آن‌بر‌خوابیدن‌و‌خوردن‌است‌و‌ب
م‌یعنی‌کار‌من‌ذهنی‌خوابیدن‌در‌ذهن،‌خوابیدن‌در‌درد‌و‌خوردن‌تما.‌]و‌فضاگشایی‌بنا‌نشده‌است

.[می‌کندبدن‌فیزیکی‌ما‌از‌آن‌لذت‌ها‌به‌عنوان‌همانیدگی‌استفاده.‌لذت‌هایی‌ست‌که‌وارد‌بدن‌ما‌می‌شود
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بی‌خور‌و‌بی‌خواب‌نَزْیَد‌نیم‌دَم
باخور‌و‌باخواب‌نَزْیَد‌نیز‌هم

۴۲۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

حظه‌من‌ذهنی‌که‌دائماً‌در‌فکر‌خوردن‌و‌خوابیدن‌و‌آسایش‌و‌لذات‌خویش‌است،‌بی‌خور‌و‌بی‌خواب‌یک‌ل
م‌تخریب‌او‌حتی‌نیم‌‌لحظه‌هم‌نمی‌تواند‌با‌خور‌و‌خواب‌زندگی‌کند‌چون‌با‌آن‌ه.‌هم‌نمی‌تواند‌زندگی‌کند

.پیش‌می‌آورد

خور‌و‌»منظور‌از‌.‌من‌ذهنی‌یک‌من‌مجازی‌‌است‌با‌لذات‌مجازی‌و‌در‌زمان‌مجازی،‌او‌حقیقی‌نیست:‌نکته
یک‌در‌این‌جا‌این‌است‌که‌ما‌با‌یک‌من‌ذهنی‌توهمی‌در‌زمان‌توهمی‌یک‌‌چیز‌توهمی‌می‌خوریم‌و«‌خواب

.لذت‌توهمی‌می‌بریم
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بی‌‌فَتیل‌و‌روغنش‌نَبْوَد‌بقا
با‌فَتیل‌و‌روغن،‌او‌هم‌بی‌وفا

۴۲۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

روغن‌هم‌من‌ذهنی‌و‌هشیاری‌جسمی‌بدون‌فتیله‌و‌روغن‌یعنی‌چیزهای‌این‌جهانی‌بقا‌ندارد،‌با‌فتیله‌و
.بی‌وفا‌می‌شود‌چون‌براساس‌چیزهای‌این‌جهانی‌و‌گذرا‌بنا‌شده‌است

نی‌دو‌جور‌مردن‌داریم،‌یا‌عمرمان‌تمام‌می‌شود‌این‌تن‌متلاشی‌می‌شود‌و‌یا‌نسبت‌به‌من‌ذه:‌نکته
.می‌میریم‌روز‌می‌شود‌و‌به‌خدا‌زنده‌می‌شویم
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اش‌مرگ‌جُوستزآن‌که‌نورِ‌علّتی
چون‌زیَد؟‌که‌روزِ‌روشن‌مرگِ‌اوست

۴۳۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-
مریض:‌عِلّتی

م‌به‌در‌این‌جا‌به‌معنیِ‌اجل‌و‌فرارسیدن‌لحظه‌ای‌است‌که‌باید‌شبِ‌دنیا‌را‌ترک‌گفت‌و‌قد:‌روزِ‌روشن
.عرصه‌روشن‌دیگر‌نهاد

یز‌را‌یعنی‌همانیده‌شدن‌مرض‌است‌و‌دائماً‌همه‌چ.‌زیرا‌نور‌و‌هشیاریِ‌مریض‌‌گونه‌من‌ذهنی‌مرگ‌جوست
ور‌تخریب‌می‌کند؛‌حال‌این‌من‌ذهنی‌که‌روز‌روشن‌‌و‌زنده‌شدن‌به‌خدا،‌معادل‌مرگ‌اوست،‌چگونه‌در‌ن

ی‌شده‌و‌زندگی‌زنده‌بماند؟‌به‌عبارتی‌اگر‌فضا‌باز‌شده‌و‌انسان‌به‌زندگی‌زنده‌شود‌من‌ذهنی‌متلاش
.می‌میرد
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خره‌در‌شما‌پس‌از‌تمرین‌های‌زیاد‌و‌ابیات‌بسیاری‌که‌می‌خوانید‌و‌آن‌ها‌را‌تکرار‌می‌کنید،‌بالا:‌۱نکته‌
می‌دهد‌درون‌خودتان،‌با‌عقل‌خودتان،‌به‌این‌نتیجه‌می‌رسید‌که‌همانیدگی‌ها‌و‌چیزهایی‌که‌ذهن‌نشان

ر‌از‌به‌شما‌زندگی‌نمی‌دهند‌و‌یک‌دفعه‌بندِناف‌اتکا‌و‌وابستگی‌به‌جهان‌را‌قیچی‌می‌کنید،‌دیگ
م‌از‌او‌عشق‌همانیدگی‌ها‌شیره‌نمی‌گیرید‌و‌من‌ذهنی‌شما‌نمی‌گوید‌من‌باید‌در‌زندگی‌یک‌نفر‌را‌پیدا‌کن

.بگیرم‌و‌شیرۀ‌زندگی‌را‌بکِشم

شما‌!‌تاگر‌من‌ذهنی‌تان‌یک‌من‌ذهنی‌پیدا‌می‌کند‌و‌از‌او‌شیرۀ‌زندگی‌می‌کشد،‌این‌شیره‌سَم‌اس:۲نکته‌
را‌بین‌آن‌موقع‌خلاقیت‌و‌عشقتان.‌باید‌به‌زندگی‌زنده‌شوید،‌از‌درون،‌از‌زندگی،‌غذا‌و‌شیره‌بکشید

ردو‌جسم‌من‌ذهنی‌با‌من‌ذهنی‌ه.‌نه‌این‌که‌با‌من‌ذهنی‌باهم‌دوست‌و‌متحد‌شوید.‌یکدیگر‌تقسیم‌کنید
.هستند‌و‌نمی‌توانند‌متحد‌شوند
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پیدا‌ما‌باید‌به‌او‌زنده‌شویم،‌زندگی‌جاوید.‌خداوند‌بیداری‌و‌زنده‌شدن‌ما‌به‌خودش‌را‌می‌خواهد:‌۳نکته‌
ا‌یک‌چیز‌درک‌کردن‌و‌فهمیدن‌این‌که‌م.‌کنیم‌و‌به‌این‌لحظه‌ابدی‌بیاییم‌و‌دیگر‌به‌زمان‌مجازی‌نرویم

ا‌را‌ناراحت‌توهمی‌نیستیم،‌در‌زمان‌مجازی‌نباید‌زندگی‌کنیم‌و‌تغییرات‌جسم‌مجازی‌من‌ذهنی‌نباید‌م
.کند،‌خیلی‌ساده‌است

اشید،‌این‌اگر‌از‌جنس‌زندگی‌ب.‌شما‌بعید‌ندانید‌که‌با‌من‌ذهنی‌بدنتان‌و‌روابطتان‌را‌خراب‌کنید:‌۴نکته‌
گر‌به‌بنابراین‌ا.‌کار‌را‌نخواهید‌کرد‌زیرا‌در‌ذات‌هشیاری‌و‌زنده‌‌شدن‌به‌خدا‌ایجاد‌خرابکاری‌وجود‌ندارد

دگی‌در‌خدا‌زنده‌شوید،‌اگر‌مرگ‌‌من‌ذهنی‌تان‌فرابرسد،‌واقعاً‌روزبه‌روز‌با‌ترازوی‌خداوند‌کار‌کنید،‌نور‌زن
ما‌به‌شما‌زیادتر‌شده‌و‌نور‌همانیدگی‌کمتر‌شود،‌یک‌جایی‌خواهید‌دید‌که‌من‌ذهنی‌متلاشی‌شد‌و‌ش

.زندگی‌زنده‌شدید
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جمله‌حسّ‌های‌بَشَر‌هم‌بی‌بقاست
زآن‌که‌پیشِ‌نورِ‌روزِ‌حَشْر،‌لاست

۴۳۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-
روزِ‌رَستاخیز:‌روزِ‌حَشْر

ه‌‌شدن‌همۀ‌حس‌های‌بشر‌که‌مربوط‌به‌ذهن‌است‌بی‌بقا‌هستند،‌زیرا‌این‌حس‌ها‌پیشِ‌نور‌قیامت‌و‌زند
‌های‌و‌روز‌زنده‌‌شدن‌انسان‌به‌خدا‌برسد،‌حس«‌روز‌حشر»می‌شوند؛‌یعنی‌به‌محض‌این‌که‌«‌لا»به‌خدا‌

.[‌شونددرست‌مثل‌این‌که‌وقتی‌آفتاب‌طلوع‌می‌کند‌ستاره‌ها‌پنهان‌می.‌]او‌در‌من‌ذهنی‌از‌بین‌می‌روند
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جان‌هایِ‌خَلق‌پیش‌از‌دست‌و‌پا
می‌پریدند‌از‌وفا‌اندر‌صفا

۹۲۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

تند‌و‌هر‌قبل‌از‌این‌که‌انسان‌ها‌به‌این‌جهان‌بیایند‌و‌دست‌و‌پای‌من‌ذهنی‌پیدا‌کنند،‌به‌خداوند‌وفا‌داش
.و‌در‌نابی‌و‌خلوص‌زندگی‌می‌پریدند«‌خدایا‌ما‌از‌جنس‌تو‌هستیم»لحظه‌می‌گفتند‌
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چون‌به‌امرِ‌اِهْبِطُوا‌بندی‌شدند
حبسِ‌خشم‌و‌حرص‌و‌خرسندی‌شدند

۹۲۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-
.فرودآیید،‌هُبوط‌کنید:‌اِهْبِطُوا
.اسیر،‌به‌بند‌درآمده:‌بندی

ند‌به‌ب«‌هبوط‌کنید»یا‌«‌فرود‌بیایید»اما‌همین‌که‌با‌چیزها‌همانیده‌شدند،‌با‌فرمان‌زندگی‌و‌امر‌
همانیدگی‌ها‌و‌به‌زندان‌ذهن‌افتادند‌و‌در‌خشم،‌حرص،‌شادی‌و‌خرسندی‌حاصل‌از‌زیاد‌کردن‌

.همانیدگی‌ها‌محبوس‌شدند

.هر‌کسی‌که‌ترس،‌حزن‌و‌غصه‌دارد‌از‌جنس‌خدا‌نیست‌درنتیجه‌ایمان‌هم‌ندارد:‌نکته
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(۳۸،‌آیۀ‌(۲)قرآن‌کریم،‌سورۀ‌بقره‌)
«.نَمْ‌یَحْزَنُوا‌هُقُلْنَا‌اهْبِطُوا‌مِنْهَا‌جَمِیعًا‌‌فَإِمَّا‌یَأْتِیَنَّکُمْ‌مِنِّی‌هُدًى‌فَمَنْ‌تَبِعَ‌هُدَایَ‌فَلَا‌خَوْفٌ‌عَلَیْهِمْ‌وَ‌لَ»
یروى‌همه‌از‌بهشت‌فرودآیید؛‌پس‌اگر‌هدایتی‌از‌من‌به‌سویِ‌شما‌رسید،‌آن‌ها‌که‌هدایت‌مرا‌پ:‌گفتیم»

«.کنند،‌نه‌بیمى‌دارند‌و‌نه‌اندوهی

:توضیح‌آیه
‌رسد،‌هدایت‌خداوند‌به‌صورت‌پیغمبران‌یا‌پیغام‌مولانا‌یا‌در‌درون‌از‌طریق‌یک‌بی‌مرادی‌به‌شما‌می

.نه‌اندوهیکسانی‌که‌فضا‌را‌باز‌و‌مرکز‌را‌عدم‌کنند‌و‌آن‌پیغام‌را‌بگیرند‌دراین‌صورت‌نه‌بیمی‌دارند‌و
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تو‌چنین‌لرزانِ‌او‌باشی‌و‌او‌سایه‌‌تُوَست
آخر‌او‌نقشی‌ست‌جسمانی‌و‌تو‌جانی‌چرا؟

۱۳۷مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

ن‌را‌تو‌لرزانِ‌دستورات‌من‌ذهنی‌‌ات‌هستی‌درحالی‌که‌تو‌نور‌هستی‌و‌من‌ذهنی‌سایۀ‌تو‌است،‌خودت‌آ
را‌درست‌کرده‌ای‌و‌اگر‌همانیده‌نمی‌شدی‌اصلاً‌به‌وجود‌نمی‌آمد‌اما‌تو‌به‌او‌علاقه‌مند‌هستی‌و‌او‌تو

تو‌جان‌من‌ذهنیِ‌تو‌نقشی‌جسمانی‌و‌توهمی‌است‌و‌در‌زمان‌مجازی‌زندگی‌می‌کند،‌اما‌اصل.‌می‌ترساند
ه‌است؟است‌و‌تو‌از‌جنس‌خداوند‌هستی؛‌پس‌چطور‌یک‌جسم‌توهمیِ‌این‌جهانی‌تو‌را‌با‌طمع‌اسیر‌کرد
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او‌همه‌عیبِ‌تو‌گیرد‌تا‌بپوشد‌عیبِ‌خود‌
تو‌بَر‌او‌از‌غیب‌جان‌ریزی‌و‌می‌دانی‌چرا؟

۱۳۷مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

می‌گذارد،‌من‌ذهنی‌همیشه‌از‌تو‌عیب‌می‌گیرد‌تا‌عیب‌خودش‌را‌بپوشاند‌و‌اگر‌بخواهی‌فضا‌را‌باز‌کنی‌ن
اد‌می‌گوید‌این‌توهم‌است‌و‌به‌هر‌چیزی‌که‌اسمش‌کارِ‌درست‌یا‌فضاگشایی‌و‌خردورزی‌است‌ایر

ت‌تو‌از‌غیب،‌از‌خداوند،‌جان‌را‌می‌گیری‌و‌آن‌را‌سرمایه‌گذاری‌می‌کنی‌که‌این‌من‌ذهنی‌درس.‌می‌گیرد
بشود‌و‌هر‌لحظه‌من‌ذهنی‌را‌تعمیر‌می‌کنی،‌تو‌این‌ها‌را‌می‌دانی‌پس‌چرا‌این‌کار‌را‌می‌کنی؟

لاً‌نمی‌فهمیم‌اص.‌اگر‌کسی‌به‌ما‌توهین‌کند،‌ما‌هم‌به‌او‌توهین‌می‌کنیم‌تا‌من‌ذهنی‌مان‌تعمیر‌شود:‌نکته
.که‌این‌من‌ذهنی‌ما‌را‌محکوم‌به‌نابودی‌کرده‌،‌تخریب‌می‌کند‌و‌می‌کُشد
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خشمِ‌یاران‌فرع‌باشد،‌اصل‌شان‌عشقِ‌نُوَست
از‌برایِ‌خشمِ‌فرعی‌اصل‌را‌رانی‌چرا؟

۱۳۷مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

مرکز‌خشم‌همۀ‌انسان‌ها‌که‌از‌جنس‌زندگی‌و‌یار‌تو‌هستند‌فرع‌است؛‌زیرا‌خشم‌از‌گذاشتن‌چیزها‌در
که‌در‌اما‌اتحاد،‌عشق‌نو‌و‌یکی‌شدن‌با‌خدا‌اصل‌آن‌هاست.‌می‌آید‌و‌یک‌چیز‌عارضی‌و‌تحمیل‌شده‌است

وبه‌نو‌عشقِ‌نو‌در‌این‌‌لحظه‌زندگی‌‌و‌فضایِ‌گشوده‌شده‌است‌که‌همیشه‌ن.‌همه‌انسان‌ها‌مشترک‌است
به‌خاطر‌حال‌تو‌که‌می‌دانی‌هیجاناتی‌مثل‌خشم،‌فرعی‌و‌عارضی‌بوده‌و‌جنس‌تو‌نیست‌و.‌عمل‌می‌کند

م‌و‌همانیدگی‌به‌تو‌تحمیل‌شده‌اند،‌چرا‌اصل‌را‌از‌خودت‌می‌رانی؟‌چرا‌مرتب‌چیزها‌را‌به‌جای‌اصل،‌عد
زندگی‌به‌مرکزت‌می‌آوری؟
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:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

لیلا:‌گوینده

(استاد‌پرویز‌شهبازی)گنج‌حضور‌۹۹۱برنامه‌:‌منابع
(استاد‌کریم‌زمانی)کتاب‌های‌تفسیر‌مثنوی‌

کارگروه‌خلاصه‌نویسی‌متن‌برنامه‌های‌گنج‌حضور:‌با‌تشکر
پایان
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خانم‌مستا‌
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گنج‌حضور،‌بخش‌هفتم۹۹۱خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌
آفتابی‌در‌سخن‌آمد‌که‌خیز
که‌برآمد‌روز،‌بَرجه،‌کم‌ستیز

۲۷۱۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

‌زند‌و‌خداوند،‌مولانا‌و‌هر‌کسی‌که‌به‌زندگی‌زنده‌شده‌و‌عاشق‌است‌همچون‌آفتابی‌از‌درون‌تو‌حرف‌می
کن‌و‌می‌گوید‌بلند‌شو،‌روز‌آمده،‌از‌خواب‌بیدار‌شو‌و‌به‌صورت‌من‌از‌مرکزت‌طلوع‌کن،‌مقاومت‌را‌صفر

.دیگر‌ستیزه‌مکن
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آفتابا،‌کو‌گواه؟:‌تو‌بگویی
ای‌کور،‌از‌حق‌دیده‌خواه:‌گویدت

۲۷۲۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

او‌.‌یاورتو‌به‌ذهنت‌می‌روی‌و‌می‌گویی‌آفتابا،‌ای‌مولانا،‌ای‌خداوند،‌دلیل‌ذهنی‌ات‌کجاست؟‌دلیل‌ذهنی‌ب
ور‌نباشی‌می‌گوید‌می‌خواهی‌با‌سبب‌سازی‌دلیل‌ذهنی‌بیاورم؟‌پس‌تو‌کوری،‌از‌خداوند‌چشم‌بخواه؛‌اگر‌ک

آفریدگاری‌حرف‌آفتاب‌را‌می‌بینی،‌یعنی‌اگر‌فضا‌را‌باز‌کنی‌می‌بینی‌که‌زندگی‌از‌درون‌تو‌به‌صورت‌صُنع‌و
.می‌زند
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روز‌روشن‌هرکه‌او‌جویَد‌چراغ
عین‌جُستن،‌کوری‌اش‌دارد‌بلاغ

۲۷۲۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
دلالت:‌بلاغ

ان‌به‌بی.‌هر‌کسی‌که‌در‌روز‌روشن‌که‌آفتاب‌در‌آن‌می‌درخشد‌دنبال‌چراغ‌و‌فانوس‌بگردد،‌کور‌است
می‌کند،‌دیگر‌اکنون‌که‌روز‌روشن‌است‌و‌خداوند‌می‌درخشد‌ما‌می‌توانیم‌به‌خرد‌کل‌که‌تمام‌عالم‌را‌اداره
.‌نکنیمدست‌پیدا‌کنیم‌و‌عقل‌من‌ذهنی‌احمق‌را‌که‌براساس‌پندار‌کمال‌و‌ناموس‌کار‌می‌کند‌جست‌وجو

.جست‌وجو‌کردن‌این‌عقل‌و‌پیش‌آوردن‌چراغ‌آن‌یعنی‌کور‌هستیم
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ور‌نمی‌بینی،‌گمانی‌بُرده‌ای
که‌صباح‌‌است‌و‌تو‌اندر‌پَرده‌ای

۲۷۲۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

ب‌بالا‌آمده،‌ولی‌آفتا.‌اگر‌آفتاب‌زندگی‌را‌عیناً‌نمی‌بینی‌و‌حدس‌زده‌ای‌که‌صبح‌است،‌تو‌در‌پرده‌هستی
.خداوند‌این‌امکان‌را‌پیش‌آورده‌که‌اگر‌تو‌به‌ذهن‌نروی،‌با‌عقل‌او‌خواهی‌دید
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کوریِ‌خود‌را‌مکن‌زین‌گفت،‌فاش
خامُش‌و‌در‌انتظارِ‌فضل‌باش

۲۷۲۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

تظار‌بنابراین‌کوری‌خود‌را‌با‌حرف‌زدن‌برحسب‌ذهنت‌فاش‌نکن‌و‌اصلاً‌حرف‌نزن؛‌خاموش‌باش‌و‌در‌ان
.فضل‌یعنی‌بخشش‌و‌دانش‌خداوند‌باش
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روز‌کو؟:‌در‌میانِ‌روز‌گفتن
خویش‌رسوا‌کردن‌است،‌ای‌روزجو

۲۷۲۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

بینی،‌در‌میان‌روز‌یعنی‌این‌لحظه‌ابدی‌اگر‌در‌ذهنت‌دنبال‌روز‌بگردی‌و‌بخواهی‌روز‌را‌به‌صورت‌ذهنی‌ب
هن‌و‌زیرا‌خداوند‌با‌تو‌قرار‌گذاشته‌است‌که‌اگر‌در‌این‌لحظه‌به‌خواب‌ذ.‌]درواقع‌خودت‌را‌رسوا‌می‌کنی

و‌اما‌ت.‌طمع‌فرونروی‌و‌چیزها‌را‌به‌مرکزت‌نیاوری،‌او‌خودش‌به‌مرکزت‌می‌آید‌و‌همه‌چیز‌را‌روز‌می‌کند
.[دنبال‌روز‌ذهنی‌و‌زمان‌مجازی‌می‌گردی،‌نه‌روز‌واقعی‌و‌این‌لحظۀ‌ابدی
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صبر‌و‌خاموشی‌جذوبِ‌رحمت‌است
وین‌نشان‌جسُتن‌نشانِ‌علّت‌است

۲۷۲۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
بسیار‌جذب‌کننده:‌جَذوب

اما.‌خاموش‌کردن‌ذهن‌و‌صبر،‌رحمت‌خداوند‌را‌جذب‌می‌کند؛‌همان‌رحمتی‌که‌رحمت‌‌اندر‌رحمت‌است
.تاگر‌برای‌زنده‌شدن‌به‌خداوند‌دنبال‌نشان‌ذهنی‌بگردی‌این‌نشان‌مریضی‌همانیدگی‌در‌تو‌اس
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«بیت‌هندسی»
اَنصِتُوا‌بپْذیر‌تا‌بر‌جانِ‌تو
آید‌از‌جانان‌جزای‌اَنصِتُوا

۲۷۲۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
.خاموش‌باشید:‌اَنصِتُوا

ش‌کردن‌یعنی‌خاموش‌کردن‌ذهن‌را‌بپذیر‌تا‌از‌خداوند‌بر‌جان‌اصلی‌و‌هشیاری‌تو‌پاداش‌خامو«‌اَنْصِتُوا»
.ذهنت‌بیاید

بولانیم‌که‌ما‌باید‌ذهن‌را‌کاملاً‌خاموش‌کنیم،‌تا‌آن‌جا‌که‌مقدور‌است‌خاموش‌باشیم،‌به‌خودمان‌بق:‌نکته
یم‌و‌در‌چیزهای‌ذهنی‌زندگی‌ندارند‌و‌نباید‌آن‌ها‌را‌به‌مرکزمان‌بیاوریم،‌نباید‌به‌سبب‌سازی‌ذهن‌برو
‌ها‌جلوِ‌شادی‌ذهن‌و‌چیزها‌دنبال‌زندگی‌بگردیم‌بلکه‌باید‌از‌خوشی‌های‌ذهنی‌پرهیز‌کنیم‌زیرا‌این‌‌خوشی

.زندگی‌را‌می‌گیرند
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«بیت‌هندسی»

مرغِ‌جذبه‌ناگهان‌پَرَّد‌ز‌عُش
چون‌بدیدی‌صبح،‌شمع‌آنگه‌بکُش

۱۴۸۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
آشیانه‌پرندگان:‌عُش

ی‌کند‌و‌وقتی‌که‌انسان‌آگاه‌شود‌که‌چیزی‌نباید‌در‌مرکزش‌باشد‌و‌مرکز‌را‌عدم‌کند‌زندگی‌او‌را‌جذب‌م
وجه‌ناگهان‌به‌عنوان‌امتداد‌یا‌جنس‌خداوند‌از‌آشیانه‌ذهن‌می‌پرد؛‌پس‌اگر‌علائم‌صبح‌را‌دیدی‌و‌مت

ن‌که‌شدی‌که‌خورشید‌زندگی‌درحال‌طلوع‌کردن‌از‌مرکزت‌است،‌دیگر‌شمع‌من‌ذهنی‌را‌بکُش‌و‌کاری‌ک
.اثر‌همانیدگی‌ها‌در‌تو‌دیده‌نشود،‌دیدِ‌من‌ذهنی‌را‌کنار‌بگذار‌و‌دید‌خداوند‌را‌بگیر
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«بیت‌هندسی»

د،‌مثلاً‌دیدید‌که‌اگر‌این‌بیت‌ها‌را‌می‌خوانید‌و‌با‌خودتان‌کار‌می‌کنید،‌اگر‌دیدید‌که‌علائم‌صبح‌می‌آی:‌نکته
ر‌بورزم‌و‌زندگی‌را‌به‌خودتان‌روا‌می‌دارید‌و‌می‌گویید‌من‌سزاوار‌شادی‌هستم،‌من‌انسان‌هستم،‌باید‌مه
ه‌عنوان‌میل‌کمک‌به‌دیگران‌در‌شما‌به‌وجود‌می‌آید؛‌اگر‌حس‌حسادت‌و‌حس‌بلند‌شدنِ‌لحظه‌به‌لحظه‌ب

.در‌شما‌کم‌می‌شود،‌بدانید‌که‌لحظۀ‌پرواز‌شما‌دارد‌نزدیک‌می‌شود‌و‌صبح‌می‌آید«‌من»
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چشم‌ها‌چون‌شد‌گذاره،‌نورِ‌اوست
مغزها‌می‌بیند‌او‌در‌عینِ‌پوست

۱۴۸۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
.آنچه‌از‌حدّ‌درگذرد،‌گذرنده:‌گذاره

ز‌ببیند،‌وقتی‌که‌چشم‌ها‌با‌فضاگشایی‌از‌سطح‌نفوذ‌کند،‌از‌تفاوت‌ها‌گذر‌کند‌و‌هشیاری‌را‌در‌همه‌چی
یند،‌به‌یعنی‌در‌آدم‌ها‌زندگی‌را‌می‌ب.‌]بدان‌‌که‌آن‌نور،‌نور‌خداوند‌است‌که‌مغز‌را‌در‌درونِ‌پوست‌می‌بیند

او‌جدی‌آن‌ها‌با‌تعصب‌نگاه‌نمی‌کند‌و‌تفاوت‌های‌ظاهری‌مثل‌دین،‌باور‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌و‌غیره‌برای
نس‌انسان‌برای‌او‌انسان‌است،‌فرقی‌نمی‌کند،‌چون‌هر‌انسانی‌از‌جنس‌خداست،‌او‌هم‌از‌ج.‌نمی‌شود

.[خدا‌است،‌بنابراین‌انسانیت‌و‌خدا‌را‌در‌او‌می‌بیند
«بیت‌هندسی»
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(۹۹،‌آیه‌(۱۵)قرآن‌کریم،‌سوره‌حجر‌)
«.وَ‌اعْبُدْ‌رَبَّکَ‌حَتَّى‌یَأْتِیَکَ‌الْیَقِینُ»
«.تو‌را‌دررسد(‌مرگ)و‌پروردگارت‌را‌پرستش‌کن،‌تا‌یقین‌»

:توضیح‌آیه
ر‌دیدش‌وقتی‌انسان‌آن‌قدر‌فضا‌را‌مرتب‌باز‌کند‌که‌دیگر‌آن‌جسم‌مجازی‌از‌مرکزش‌بیرون‌برود‌و‌دیگ
قینش‌دید‌مجازی‌من‌ذهنی‌و‌زمانش‌زمان‌مجازی‌نباشد‌یعنی‌نسبت‌به‌من‌ذهنی‌بمیرد،‌دراین‌حالت‌ی

.فرامی‌رسد؛‌بنابراین‌یقین‌انسان‌معادل‌مردن‌من‌ذهنی‌است
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بیند‌اندر‌ذَرّه‌خورشیدِ‌بقا
بیند‌اندر‌قطره،‌کُلِّ‌بحر‌را

۱۴۸۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
دریا:‌بحر

‌شود‌که‌هر‌درنتیجه‌در‌ذره‌یعنی‌در‌یک‌انسان‌که‌هنوز‌من‌ذهنی‌است،‌خورشید‌بقا‌را‌می‌بیند‌و‌متوجه‌می
‌علت‌درست‌است‌که‌او‌به.‌انسانی‌این‌قوه‌را‌دارد‌که‌خداوند‌به‌صورت‌خورشید‌از‌مرکزش‌بالا‌بیاید

ود،‌تبدیل‌منقبض‌بودن‌در‌حال‌حاضر‌یک‌قطره‌است‌ولی‌وقتی‌که‌مرکزش‌به‌اندازه‌بی‌نهایت‌خدا‌باز‌ش
«بیت‌هندسی».‌به‌دریا‌می‌‌گردد
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یک‌عنایت‌بِهْ‌ز‌صد‌گون‌اجتهاد‌
جهد‌را‌خوف‌است‌از‌صد‌گون‌فَساد‌

۳۸۳۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

‌ذهنی‌است؛‌وقتی‌فضا‌را‌باز‌می‌کنید‌و‌عنایت‌زندگی‌می‌آید،‌این‌عنایت‌بهتر‌از‌صد‌گونه‌کوشش‌با‌من
فساد‌برای‌این‌که‌جهد‌و‌کوشش‌و‌فکر‌و‌عملی‌که‌با‌ذهن‌و‌سبب‌سازی‌صورت‌می‌گیرد‌دچار‌صد‌گونه

.[اما‌اگر‌عقل‌خداوند‌کار‌کند،‌دراین‌صورت‌دیگر‌از‌فساد‌مصون‌هستید‌.‌]است
اج‌شما‌ممکن‌است‌هدف‌عالی‌داشته‌باشید‌که‌مثلاً‌وقتی‌ازدو.‌وسیله‌هدف‌را‌خراب‌می‌کند:‌۱نکته‌

عمل‌کردید‌به‌عشق‌و‌آرامش‌برسید،‌این‌هدف‌عالی‌را‌ذهن‌تجسم‌می‌کند‌ولی‌هر‌لحظه‌‌که‌با‌من‌ذهنی
‌بینید‌وقتی‌به‌آن‌جا‌می‌رسید‌می.‌می‌کنید،‌این‌وسیله‌آن‌هدف‌نهایی‌را‌که‌آرامش‌است‌فاسد‌می‌کند

.یدپس‌شما‌باید‌وسیله‌را‌فضاگشایی‌قرار‌بده.‌فاسد‌شده،‌آرامشی‌در‌کار‌نیست‌و‌جنگ‌است
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عنی‌بگویید‌شما‌با‌فضاگشایی‌به‌‌عنایت‌و‌خردورزی‌زندگی‌احتیاج‌دارید،‌اگر‌حس‌نیاز‌نکنید،‌ی:‌۲نکته‌
لحظه‌من‌با‌من‌ذهنی‌و‌سبب‌سازی‌فکر‌می‌کنم،‌هم‌زندگی‌خودتان‌را‌خراب‌می‌کنید،‌هم‌دیگران‌را‌و‌هر

.ارتعاش‌بد‌می‌فرستید

ارتعاش‌وقتی‌با‌فضاگشایی‌زندگی‌در‌درون‌ما‌ارتعاش‌می‌کند،‌زندگیِ‌درون‌انسانِ‌دیگر‌هم‌این:‌۳نکته‌
را‌هم‌وقتی‌به‌مردگی،‌خشم،‌رنجش‌و‌به‌کینه‌و‌این‌جور‌چیزها‌ارتعاش‌می‌کنیم‌همین‌ها.‌را‌می‌گیرد

آن‌گاه‌دو‌نمی‌شود‌شما‌به‌قهر،‌خشم،‌رنجش،‌به‌بد‌آمدن‌و‌تنفر‌ارتعاش‌کنید،.‌طرف‌مقابل‌ما‌می‌گیرد
.د‌می‌کندنفر‌در‌خانواده‌یا‌دو‌رهبر‌بتوانند‌به‌صلح‌برسند،‌امکان‌ندارد؛‌زیرا‌وسیله‌هدف‌را‌نابود‌و‌فاس

«بیت‌هندسی»
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علّتی‌عالِم‌کندجهل‌را‌بی‌
علم‌را‌علّت‌کژ‌و‌ظالم‌کند

۲۷۵۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

بب‌سازی‌یک‌انسان‌جاهل‌ولو‌این‌که‌پنجاه‌سال‌من‌ذهنی‌داشته‌باشد‌اگر‌بتواند‌فضا‌را‌باز‌کند‌و‌از‌س
ی‌برود،‌از‌بیرون‌بپرد،‌به‌علم‌خداوند‌عالِم‌می‌شود‌ولی‌اگر‌کسی‌که‌عالم‌به‌علم‌خداست‌به‌سبب‌ساز

.‌‌می‌کندکژ‌یعنی‌دیگر‌به‌راه‌راست‌نمی‌رود‌و‌خرابکاری.‌]زندگی‌قطع‌شده‌و‌به‌‌زودی‌کژ‌و‌ظالم‌می‌شود
.[ظالم‌نیز‌یعنی‌حق‌دیگران‌را‌ضایع‌کرده‌و‌زندگی‌را‌پایمال‌می‌کند
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،‌پندار‌سبب‌سازی،‌مانع‌تراشی،‌مسئله‌سازی،‌کارافزایی،‌دردسازی،‌دشمن‌سازی،‌من‌ذهنی‌سازی:‌۱نکته‌
.کمال‌سازی،‌ناموس‌سازی،‌دردسازی‌و‌می‌دانم‌ها‌همگی‌نشان‌جهل‌هستند

می‌داند‌او‌ن.‌هر‌کسی‌که‌فضا‌را‌باز‌نمی‌کند‌و‌از‌عقل‌و‌خرد‌خدا‌استفاده‌نمی‌کند،‌آدم‌نادانی‌است:‌۲نکته‌
تن‌هر‌کسی‌با‌سبب‌سازی‌می‌داند‌و‌سبب‌سازی‌و‌علت‌تراشی‌ذهنی‌را‌دانس.‌ولی‌می‌گوید‌می‌دانم

.می‌داند،‌از‌صنع‌به‌دور‌است،‌این‌آدم‌جاهل،‌کژ‌و‌ظالم‌است
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:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

مستا:‌گوینده

(استاد‌پرویز‌شهبازی)گنج‌حضور‌۹۹۱برنامه‌:‌منابع
(استاد‌کریم‌زمانی)کتاب‌های‌تفسیر‌مثنوی‌

کارگروه‌خلاصه‌نویسی‌متن‌برنامه‌های‌گنج‌حضور:‌با‌تشکر
پایان
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معنوی‌خودپیغام‌هایبا‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌
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